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 چکیده 

پردازان مارکسیست جهان امروز است که تفکر  آورترین نظریهدیوید هاروی از نام

، جسوپکاری که باب    ی فضا دگرگون ساخته است؛دارانهی تولید سرمایهدرباره ما را  

انجام رسانده است.  ی دولت به پرداز مطرح دیگر مارکسیست، با دگرگونی نظریهنظریه

راستا  داری همی سرمایههای خود از شیوههرچند که آنها در بسیاری از نکات در تحلیل

ی چگونگی تحلیل شناسانه و تئوریک درباره های روشستدلال هستند، اما در برخی از ا

متفاوتزمانمند  -فضا  استقرارمفهوم   هم  ببا  برای  هاروی  که  حالی  در  کارگیری  هاند. 

سرمایه متمرکز است، از  گردش( که بر  value-theoreticalرویکرد نظری ارزش )

از مقولات برای استفاده   جسوپکند؛  »سرمایه« و »گروندریسه« پیروی می  بیشتر  ی 

داری، از پولانزاس و مکتب انتظام  های اجتماعی سرمایهبندی سیاسی در شکل -اجتماعی

(Regulation School بهره می ) گیرد. در حالی که هاروی بر تضادهای درونی و

سرمایهبحران  های گرایش چرخهزای  و  در  داری  سرمایه  زمانمند -فضا  استقرارهای 

های اصول فرا  مثابه شیوه به به روابط قدرت سیاسی و دولت،    جسوپشود،  متمرکز می 

کند. در زمانمند توجهی بیشتر می -فضا های  استقرار شدن، در ایجاد  اقتصادیِ اجتماعی

به  ما،  استدلال  بررسی  از  زمینه،  این  در  هاروی  اساسی  سهم  بر  تاکید   جسوپرغم 

زمانمند استقبال شده  -فضا   استقراری  شده سیاسی -کارگیری مفهوم اجتماعیه ی بدرباره

سیاسی، برآمده از -اجتماعی  قدرت  ، به دولت و روابطهااستقرارمعنا که این  است. بدین

ی علل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، به کل جامعه پیوند زده بندیِ پیچیده مفصل 

 شود.  

   

 مقدمه 
مرحله زمان  نظریهاز  کنت«،  »اگوست  توسط  بشری  تکامل  اجتماعی بندی  ی 

ی اجتماعی ی هاروی، نظریه عقیده ویژه به مفهوم زمان و تاریخ داده است. بهایگاهی  ج

پرسد: »از می ارجح داده است. بر همین اساس فوکو    فضااز مارکس تا وبر زمان را بر  

برگسون آغاز شد یا پیش ازو؟ که فضا مرده، ثابت، غیردیالکتیکی، غیرمتحرک انگاشته 

، بالنده، زنده و دیالکتیکی بود.« به همین ترتیب دیگر غنیشد، و خلاف آن، زمان  می 
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نظریه مفاهیم  در  فضا  از  غفلت  بر  سوجا  چون  انتقادی  مفسرینی  اجتماعی  کید  أتی 

اند: »هنوز حرکت مسلطی رخ نداده که به نگاهی یا فردی منتقد اجازه دهد که شتهدا

 نگرد«.  فضامندی را با همان عمق دیدگاهی ببیند که بر استمرار زمان می 

بود که به فضا توجه گشت و به خصایص فضایی    1980و    1970های ه هتنها در د

تعیین  شخصیت  دو  شد.  داده  جایی  بواقعیت،  در  نظریهکننده  به  فضا  ی ازگرداندن 

ای فرانسوی دارد. توان گفت بازگشتِ فضا ریشهفور و فوکو بودند. پس می واجتماعی، ل

ای دانست توان پدیده( معتقد است این »بازگشتِ فضا« را می Jamesonجیمسون )

می  تفکیک  مدرنیسم  از  را  پسامدرنیسم  بکه  فضامندی  زیرا  به  هکند،  تنگاتنگ  طور 

رشتهپسامدرنیس دارد.  پیوند  دامنهم  فضامندی،  به  مربوط  تا های  جغرافیا  از  هایی 

گیرد. همچنین درک فضا را  معماری و مطالعات شهری، و از ادبیات تا هنر را در برمی

ی دگرگون ساخته، از چیزی خنثی و تهی، به امری سیاسی، پُر از روابط، و برساخته 

 اجتماعی تبدیل کرده است. 

ی شود، مطالعات دربارهای فضایی تلقی می شدن در اساس پدیده انیجا که جهاز آن

جهانی  بعضی  حتا  کرد.  وارد  مباحثات  به  را  فضا  بر آن  فضامندی  »تفوق  را  شدن 

عنوان   مکدندکرزمانمندی«  معروف  توصیف  مطابق  دنیا  .  امروز  پاورز،  و  لوهان 

فضامندشدن، تصور فضایی، فضا، مکان، کره زمین،  ای جهانی« شده، و مفاهیم  »دهکده

د کربینی  تر فوکو پیش گونه که پیش و مقیاس بیش از هرزمان رایج گشته است. همان 

 »شاید عصر حاضر فراتر از همه، عصر فضا باشد.«

نظریه به  فضا  بازگشت  شاهد  هم  که  مارکسیسم  مارکسیسم  بود.  مارکسی  ی 

عنوان هگل به ثیر  أتدهد.  شده، به تاریخ اهمیتی نامتوازن می ماتریالیسم تاریخی نامیده  

کننده بوده است. کارل پوپر مارکسیسم را نوعی  یک فیلسوف تاریخ بر مارکس تعیین 

گری دانسته و به دلیل ادعایش برای کشف قوانین تاریخی، مجرم اعلام نمود.  تاریخی

نظریه در  میعنی  همیشه  تاریخ  مفهوم  مارکسی،  می ی  هاروی  است.  بوده  گوید رجح 

داده است«. پس این که مارکسیسم در مقایسه با  لویت میوا  فضامارکس »زمان را به  

دلبستگی زیاد خود به زمان و تاریخ، به غفلت از فضا و جغرافیا متهم شود غیرعادی 

ب بترتیب گفته می همینه نیست.  فرایند تحول  طور یکهشود که مارکسیسم  بر  طرفه 

 ممکن در تاریخ متمرکز است و »حساسیت جغرافیایی« ندارد. 
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  فضا پردازان مارکسیست به آمیختن  فقدان این حساسیت موجب شد برخی نظریه

فور و دیوید هاروی پرنفوذترین  وی مارکسی بپردازند. شاید هانری لو جغرافیا در نظریه

آنها   باشند. هردوی  را  کوشیده آنها  و جفرافیا  فضا  که  سازنده بهاند  مقولاتی  ی عنوان 

همانبندی شکل کنند.  بازآفرینی  اجتماعی  می های  گیدنز  که  روابط  طور  گوید 

های اجتماعی« هستند. ادعای هاروی نیز این است که ی نظام سازنده بر»عناصر  فضازمان

 جغرافیایی برکشید.«-تاریخی بایست به ماتریالیسم»ماتریالیسم تاریخی را می

با این هدف، هاروی چندین ابزار مفهومی را برای تبیین زمانمندی و فضامندی  

زمانمند -فضا  استقرارداری انکشاف بخشید. یکی از این مفاهیم  ی تولید سرمایهشیوه 

پردازد. باب مند جریان سرمایه میاست که به بازساماندهی خصایص زمانمند و مکان 

نظریهجسوپ دیگر  تحلیل،  فقدان  منتقد  که  نیز  مارکسیست،  منسجم پرداز  های 

درباره سیاست مارکسیستی  مکانی  مفهوم  ورزی  از  بوده،  زمانمند  -مکان  استقرارمند 

ویکرد بهره گرفته است. اما تفسیر او با هاروی متفاوت است. در حالی که هاروی با ر

می نظریه مفهوم  این  به  ارزش  اجتماعیدرباره  جسوپپردازد،  ی  مفهومی  - ی 

 کند. تری استدلال می شده سیاسی 

زمانمند از نظر هاروی، و نقد آن توسط  -مکان  استقراری مفهوم  در این متن درباره

به   جسوپ مفهوم  این  که  است  این  او  اصلی  استدلال  کرد.  ارزش بحث خواهیم  رغم 

- نظری آن، از یک رویکرد نظری ارزش بار برداشته است که به نقش فرایند اجتماعی

رو دهد. ازینزمانمند اهمیت کافی نمی -مندی مکاناستقرارسیاسی را در تنیدن بافت  

نسخه یک  اجتماعیانکشاف  بخش  شده  سیاسی - ی  در  است.  ضروری  مفهوم  این  از 

روش به  می نخست  هاروی  مکانشناسی  استقرار  مفهوم  دومی  در  زمانمند -پردازیم. 

می  زمانمعرفی  بخش سوم فشردگی  می -شود. در  ارائه  درباره  مکان  در چهارم  شود. 

می -مکان  استقرارمفهوم   بحث  نقد  زمانمند  اصلی  نکات  به  آخر  بخش   جسوپشود. 

 اخته است.پرد
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 پرداز فضا دیوید هاروی: نظریه
مثابه یک ترین اندیشمندان مارکسیست است. او بهدیوید هاروی یکی از برجسته

سهم چشم مارکسیست  نظریهجغرافیادان  در  در  گیری  مارکسی  گذشته    50ی  سال 

داشت. او این جایگاه را با    1960ی  در دهه  لوفورداشته، یعنی همان نقشی که هانری  

 ادغام فضا با جغرافیا، تولید فضا، و مطالعات شهری یافته است. 

درونی،  روش روابط  رویکرد  و  دیالکتیک  به  هاروی  خود  به شناسی  رویکرد  مثابه 

.  د کرداری را تحلیل  کارگیری دیالکتیک سرمایه هدهد. مارکس با بمارکس، برتری می

شده است، به ویل  أبازتلکتیک که سرچشمه در یونان باستان داشته و توسط هگل  دیا

می  تضادها  و  فرایند،  نفی،  دینامیسم،  جریان،  گونه تغییر،  مارکس  هگلی پردازد.  ی 

را   و آن  برداشته  را  برای شناخت جریان بهدیالکتیک  مفهومی  فلسفی/  ابزاری  عنوان 

ی در اساس با قرائت کتاب سرمایه، روش دیالکتیک را برای کار گرفت. هاروه سرمایه ب

شود که سرمایه در کار گرفت. او پیوسته یادآور می هی مدرن بشناخت تحرکات سرمایه 

 دچار تضاد است.   دگرگونی مدام و ماهیتاً

ی روابط درونی است که توسط برتل  مهم دیگر در روش هاروی، فلسفه  ی نکته 

خودبیگانگی و رقص دیالکتیک« عمومیت یافت.  از( در »Bertell Ollmanاولمان ) 

کار گرفته است، یعنی دیدگاهی که هی روابط درونی را بنظر اولمان، مارکس فلسفهبه

داند. به عبارت دیگر، اشیاء هیچ چیز نیستند جز مادیت چیزها را تنها بازنمای روابط می

نمود که این رویکرد منطبق و عنوان میاند. اطور بنیادی به یکدیگر مرتبط ه روابطی که ب

بر این عبارت معروف مارکس است: »سرمایه یک شیئی نیست، بلکه روابط اجتماعی 

مندی درونی مفهوم اند.« همچنین ارتباط بین افرادی است که اشیاء میانجی آن گشته 

بازتاب می   پیوندی درونی دهد، زیرا مقاطع، مراحل و حتی چیزها همکلیت هگلی را 

می  کل  یک  و  همیندارند  به  )سازند.  باسکار  نظریهBhaskarگونه  ارتباطی (  پرداز 

شناسی( روابط است: روابط  معتقد است که موضوع برتر در پژوهش اجتماعی )و جامعه

کننده، شاگرد و آموزگار، شوهر و مجلس و انتخاب  ی دار و کارگر، نماینده »بین سرمایه

 توان در این گروه ارتباطی جای داد. میرو هاروی را ینا زن.« از
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نیز   مارکس  اقتصاد سیاسی  رویکرد  از  هاروی  است.  ثیر  أتروش  پذیرفته  اساسی 

گاه  بهی فکری او در اساس حول کتاب سرمایه جریان دارد، با نگاهی گاه رو پروژهینااز

توان مدعی می چنین  محور گفت. هم توان رویکردی سرمایهبه گروندریسه، که به آن می 

به دیگر آثار مهم مارکس، مانند   از رجوع  شد که یک خصلت رویکرد هاروی، غفلت 

بناپارت»، و  1850تا    1848از    «طبقاتی در فرانسه  ی مبارزه » لوئی  برومر    «هجدهم 

شناسی سیاسی بودند. از نظر هاروی متغیر مستقل های جامعهاست که از نخستین کتاب

متعدد   مراحل  و  ب سرمایه،  او  است.  آن  به  هعمل  مقدم  ارزشگردشطور  یابی،  ، 

یابی سرمایه، با بازساماندهی فضایی و زمانی واقعیت اجتماعی  زدایی و باز ارزشارزش

 پردازد. می 
 

 فضایی  استقرار 
مارکسی از استعمار -فضایی را با انکشاف یک مفهوم هگلی   استقرارهاروی مفهوم  

 Outlines of Philosophyی حق )کند. هگل در کتاب عناصر فلسفهمعمول می 

of Rightسو ثروتی داری ذاتا دچار تضاد است. از یکنماید که سرمایه( عنوان می

کندکه ایجاد میآفریند. از سوی دیگر، برای بسیاری فقری  باورنکردنی برای برخی می 

ی مدنی بورژوایی مازاد تولید وجود  ای برای آن نیندیشیده است. گرچه در جامعهچاره

شود تواند از فقر جلوگیری کند. این »دیالکتیک درونی جامعه« که موجب می دارد، نمی

برود، ریشهسرمایه درپی مصرف  بکنندگانی دیگر  برای  استعمارگری  اوردن هی  دست 

ازین است.  صنعتی  فعالیت  فضاهای  و  سرمایهبازارها  به رو  گسترش  به  محکوم  داری 

 های فضایی جدید است.  ها، و دیگر پهنه مستعمره

طبقاتی    ی کند که به دلیل مبارزهتا حدودی در پیروی از هگل، هاروی استدلال می

افراد سرمایه نوبه می  گذاری دار در فناوری سرمایهو فشار رقابتی،  به  ی کنند، که این 

ی گردد. هرچند که سرمایه ( میoveraccumulation)انباشت  اضافهخود موجب  

تواند در اشکال کالا، پول، ظرفیت تولیدی، و نیروی کار مازاد بقا یابد، اما این اضافی می 

خواهد انجامید.    کاهی سرمایه، و در نهایت بحرانناپذیر به ارزشطور اجتنابه فرایند ب

زا گردد. به عبارت دیگر پاسخ این بحران، صدور سرمایه برای تولید است تا دوباره ارزش
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داران اروپایی،  فضایی سرمایه  استقرارطور مثال آمریکا  ه فضایی است. ب استقرارچاره در  

های حلی موقت است، چرا که گرایشراهخصوص انگلیسی بود. با این همه این تنها  هب

داری زا در منطق سرمایه حک شده است. در بلندمدت دیالکتیک درونی سرمایه بحران

رو سرمایه ینافضایی آن. از استقرارکند، اما این بار در زدایی میدوباره از سرمایه ارزش

کند که مارکس  ه می های فضایی جدید است. هاروی اشاراستقرارطور ابدی در پی  هب

ی ارائه شده در کتاب آگاهانه از ورود مسائل تجارت خارجی و بسط جغرافیایی نظریه

بود ن  یاکرد. هدف مقدم مارکس  ، زیرا تحلیل را بسیار پیچیده میدکر سرمایه پرهیز  

سرمایه درونی  دیالکتیک  آشکار  که  را  ب  رسالت.  دکن داری  سیاست،  خصوص ه ورود 

پردازان و فعالان مارکسیست  سیاست امپریالیسم به پژوهش، توسط نسل دیگر نظریه

ی امپریالیسم، های آنها دربارهانجام رسید. دیدگاهبه زامبورگ  کلونظیر بوخارین، لنین و  

داری ای فضایی یاری کرد و پیوندهای نظری جدیدی بین استثمار سرمایه به رواج انگاره

 فضایی برقرار ساخت.    استقرارو 
 

 فضا -فشردگی زمان
معرفی را  متفاوتی  مفاهیم  ب  هاروی  مهم ه و  از  یکی  است.  گرفته  آنها  کار  ترین 

به  time-space compression)  فضا-زمان  یفشردگ اصطلاح  خود  است.   )

شود. ابتدا هاروی از این مفهوم برای با زمان اطلاق می   فضاتصعید، انقباض، یا برخورد  

یافتن زمان در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بهره گرفت. بعد هاروی تشریح سرعت

و زمان را    فضاهای عینی  مثابه »فرایندهایی که چنان کیفیت به را    فضا-زمان  یفشردگ

ای مجبور به تجدید نظر در بازنمایی طور کاملا ریشههسازند، که ما را گاه ب دگرگون می 

به خودمان می بازتابجهان  این  مارکس درباره دهنده کند.«    فضا ی »انهدام  ی سخن 

سرمایه تاکید    گردشمندی  زمینه مارکس بر اهمیت مکان  توسط زمان« است. در این

  - پول گردشها را کاهش داده و زمان لازم برای دارد، و این که چرا سرمایه باید فاصله

بایست های بسیار سرمایه است. در ابتدا می پول را کوتاه کند. این یکی از ناسازواره   -کالا 

بازارش را به فضاهای جدید بگستراند. دوم باید بر آهنگ حرکت سرمایه بیفزاید. در 

رسد که  نظر می دهد که به آهنگ حیات شتاب می داری چنان به ضربنتیجه سرمایه 

آورد که دنیا  اند، در همان حال که این احساس را پدید می ناپدید گشته   فضاییمرزهای  



  

 
 

 مند: دیوید هاروی و باب جسوپزمان –های فضا استقراری درباره 7

 یلوهان، دنیا به »دهکدهبه افراد رسوخ کرده است. با استفاده از عبارت معروف مک

نه آن  در  که  تبدیل گشته  فناوری جهانی«  اقتصادی، تنها  روابط  بلکه  ارتباطات،  های 

 اند. زی شدهسااجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک یکسان

ی پردازد. پروژهبه اروپا می  فضا  -های فشردگی زمانهاروی برای نشان دادن نمونه

را دگرگون ساخت. دنیای فئودالی اروپا   فضا ای مفاهیم زمان و  طور ریشهه روشنگری ب

ی مکانی خود را در  مقابل  مبتنی بر خودمختاری بود، یعنی هر واحد فئودالی محدوده

و   زمان  از  محدود  برداشتی  به  این  داشت.  فئودالی  دیگر  انجامید.  می   فضانیروهای 

ب چشمه رنسانس  و  تجربهگیری  طور  زمانی  دی  فضایهای  تغییر  اکتشافات را  اد. 

را دگرگون ساخت. از نظر   فضاهای جدید را آشکار نمود و برداشت از  جغرافیایی، قاره

توجه شده و به قابل هاروی این اکتشافات، و دانش جغرافی و ترسیم نقشه، سودآور و  

خصوص جغرافیا به دانشی برتر ه سازوکاری حیاتی برای سلطه بر مکان تبدیل گشتند. ب

 ی استعمار و انباشت سرمایه تبدیل شد. برا
 

 مند زمان -فضا   استقرار 
مفاهیم   انکشاف  با  زمانفضایی  استقرارهاروی  فشردگی  و  دستگاه  فضا  -،  به    ،

است که به   مندزمان  -فضا  استقرارداد. یک مفهوم افزوده شده،     ارتقا  مفهومی خود

آید. نخستین  ی مازادها برمی شود که از شرایط دوگانه ای نسبتا ساده اطلاق می پدیده

ب کار  مازاد  مازاد سرمایه در شکل کالاهای فروخته  ه آنها  بیکاری است؛ دومی  صورت 

توانند جذب شوند:  نشده، یا ظرفیت عاطل تولیدی است. این اشکال مازاد از سه راه می

 ی گذاری بلندمدت در درجهزمانمند سرمایه جریان دادن آن به سرمایهنخست، از وجه  

تواند در پی بازارهای ی اجتماعی در آموزش و پژوهش. دوم، مازاد سرمایه میاول هزینه

پهنه  به  اینجدید  سوم،  گردد.  منتقل  جدید  فضایی  یعنی های  درآمیزند،  باهم  ها 

سرمایه   گردشهای زمانی و مکانی  ، تجدید ساختار کیفیتمندزمان   -فضا های  استقرار

 را موجب گردند. 

مند  « دو معنا دارد. نخست، دلالت بر استقراریابی زمان استقراردر واژگان هاروی »

ها در امور بهداشتی و گذاری مندی سرمایهسرمایه دارد.  بدین معنا که شکلی از مکان
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 استقرار طور نسبی غیرمنقول، و هم وابسته به مکان بوده و در  ه م بآموزشی است که ه

می  نمود  دوم،  مکانی  حلی   مند زمان   -فضا  استقراریابد.  راه  تشریح  برای  نمادی  نیز 

داری زمانی و گسترش جغرافیایی برای درمان بحران سرمایهخیر  أتمشخص در شکل  

گسترش   تجدیدپیکربندی است.  و  تجدیدآرایش،  تجدیدسازمان،  شامل  جغرافیایی 

داری است. با  تقسیم کار، منابع موجود، و روابط اجتماعی و نهادیِ غالبِ پیشاسرمایه

زایی رو بازارزشینا این همه هرچند سرمایه با شرایط جدید برای مدتی امکان جذب و از

دوبارهمی  بازگشتِ  ارزشیابد،  از آن  تکرار زدایی می ی سکون،  باید  فرایند  کند و کل 

 سرمایه پیوسته باید در حرکت باشد. انباشت اضافه طور خلاصه، ه شود. ب

مزیت   گردشاین   آسیب سرمایه،  و  و  ها  فرستنده  کشورهای  برای  را  خود  های 

بایست زدایی هستند می نرفته که در خطر ارزشی آن دارا است. کالاهای فروشگیرنده 

بازارهای جدید برای فروش بیابند. این بازارهای جدید باید ابزارهای لازم برای پرداخت 

خواهند گشت اشکال جدید درآمدی ایجاد   را داشته باشند. اگر فاقد آنها باشند مجبور 

های بسیاری در این زمینه وجود دارد. کنند یا پشتیبانی اعتباری و مالی بیابند. مثال 

انگلستان در قرن نوزدهم این کار را در مورد آرژانتین، و ژاپن در مورد ایالات متحده  

به انجام رسانده به   1990ی  در دهه نتیجهاند.  از حد مالی،  های  ی کمکهرحال  بیش 

کند. در پاسخ، سازمانی بدهکاری است که مشکلات جدی برای کشور گیرنده ایجاد می

توانند  کننده می نام کلوپ پاریس برپا شد تا تضمین نماید که کشورهای دریافت ویژه به

ی هزدایی را بر شانسرمایه، بار ارزش  گردشوام خود را بپردازند. این راهبردِ مبتنی بر  

 گذارد.کننده می کشورهای دریافت

ی گویای  خلاف این، صادرات سرمایه به همراه نیروی کار آثاری متفاوت دارد. نمونه

ی انگلیسی به ایالات متحده، کانادا، استرالیا و آن انتقال استعماری مازاد کار و سرمایه

ا ساختن وسیع  داری بآفریقای جنوبی است. این صادرات مراکز جدید انباشت سرمایه 

ها و بنادر« ایجاد کرد. گرچه شکوفایی این مراکز ها، بزرگراهآهنها مانند »راهزیرساخت

مدت زمانی طولانی برد، در نهایت منابع مالی کافی برای خرید کالاهای انگلیسی فراهم 

های جدید مکانی استقرار، اجبار به جستجو برای  یفضایهای  استقرارآیند این  آورد. پی

های مالی آمریکا بسیار طور مثال ژاپن که پس از جنگ دوم جهانی از پشتیبانی ه است. ب

های مالی، ابتدا گذاری مند شده بود، خود به یک قدرت مالی و جستجوگر سرمایهبهره 
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ی و چین تبدیل گشت. در دهه  در اروپا، بعد ایالات متحده و بالاخره آفریقای جنوبی

  استقرارمثابه یک  گذاری در چین بهی جنوبی، تایوان و سنگاپور با سرمایه، کره 1980

تا دهه را پیمودند.  از کشورهای آسیای جنوبی و هیچ  1980ی  مکانی، راه ژاپن  یک 

شیلی(   و  مکزیک  برزیل،  )شامل  جنوبی  برای    دمنزمان  -مکان  های استقرارآمریکای 

 ی اروپا فراهم نیاورده بودند.  های برتر ایالات متحده، ژاپن و اتحادیهقدرت

پیوسته  ایجاد  هاروی  نظر  جدیداستقراری  از  »جابجایی    مندزمان   - فضا  های  به 

جهت  با  و  بحران«  سرمایه  جریان  به  حکدادن  مشکل  ارزششده نیز  ]در   زداییی 

به   میهای  فضا سرمایه[  کمک  تبدیل اینازکند.  جدید  مجزا«  »بحران  به  بحران  رو 

که این د  کرتوان اینجا استدلال  داری را فراگیرد. می گردد نه آن که کل نظام سرمایهمی 

بازتوزیع   مندزمان  -مکان  های استقرار به  دیگر،  جایی  به  تضادها  انتقال  طریق  از 

جا که  رساند. از آنهای تمرکزیافته بر مسیرهای معیوب انباشت سرمایه یاری می تنش 

طور معمول مشکلات رهبران سیاسی محلی ه شود، ببحران در شکلی محلی ظاهر می 

بحران این  مسئول  محلی  ساختار  می و/یا  عنوان  خاص  این  های  چند شوند.  برخورد 

اتفاقی میپی نه نظامآیند دارد. نخست این که بحران را  ی  گانه مند. دوم، سه پندارد، 

کنند ها دخالت میالمللی« اغلب در این بحرانداری و صندوق بین خزانه  -تیاستر»وال  

 ی مالی جلوگیری کنند. تا از آسیب به سرمایه

نمونه  از  چین یک  از یک  مندزمان   -فضا  استقراری موجود  مازاد  است.  سو چین 

می انباشت سرمایه  را جذب  از کشورها  بسیاری  موجب ی  دیگر همین  از سوی  کند؛ 

تبدیل آن به یک قدرت جهانی شده، یعنی همان چه که برای ایالات متحده در قرون 

هشت نیروی کار ارزان است، بلکه تعداد پرشماری تنها ب نه هفده و هجده رخ داد. چین  

نماید که یکی از دلایل تحرک خاص بالقوه دارد. هاروی خاطرنشان می ی کننده مصرف 

سرمایه  کار،  نیروی  مازاد  با  همراه  سدها، گذاری چین  شامل  زیربنایی؛  سنگین  های 

 2008ستانی در سال  های المپیک تابآهن بوده است. بازی ها، و راهسیستم مترو، بزرگراه

های سنگین با  گذاری ها را شتاب بخشید. با این همه این سرمایهگذاری نیز این سرمایه

استقراض همراه بود، در نتیجه اگر بازده نداشته باشند موجب بحران مالی جدی خواهد 

رت تبدیل به یک قد  مندزمان   -فضا  استقرارگشت. در این میان چین با فراهم آوردن  
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های مالیاتی« اخیر مهم اقتصادی و سیاسی و کمابیش رقیب ایالات متحده شد. »جنگ

 کند. بین ترامپ با شی، وجود این رقابت را اثبات می 

بین  ی تنش هاروی درباره دهد که  ی هشدار می مندزمان   - فضا   های استقرارهای 

دیگری سرمایههریک می از  کنند. ضعیفکوشند  بیشتری جذب  که  ترین حلقهی  ها 

نتوانند با دیگر مراکز انباشت سرمایه رقابت کنند، دچار بحران مالی خواهند گشت. این  

کار اندازد و به رویارویی هرا ب  (territorial logic)تواند منطق سرزمینیِ قدرت  می 

های آسیای شرقی های ارزی، تجاری، و حتی نظامی منجر شود. نمونه گدر شکل جن

های محلیِ ی این بحراندهنده نشان  1997-1998های  و جنوب شرقی و روسیه در سال 

ها از دیالکتیک بین  کند که این بحرانزدایی سرمایه هستند. هاروی عنوان میارزش

قدرت با »فر  عمل سیاسی  منطق سرزمینی،  و  و دولتی  انباشت سرمایه  ملکولی  ایند 

 گیرند. دارانه« نشأت می منطق سرمایه
 

 به هاروی  جسوپ نقد 
طور  هب  1980ی  پرداز مارکسیست مطرح است که از دههدیگر نظریه  جسوپباب  

ی دولت مارکسی کار کرده و آثار مهمی در این زمینه دارد. هرچند ی نظریهوسیع درباره 

نظریه  جسوپ در  هاروی  سهم  مارکسی  بر  نکات کید  أتی  لحاظ  از  اما  دارد، 

معرفت »هستی روششناسی،  می شناسی،  نقد  را  او  ماهوی«  و   جسوپکند.  شناسی 

بتحسین آثار هاروی است،  بر  هگر  بر  کید  أتخصوص  برای   فضااو  او  و کوشش عظیم 

نقاد   جسوپنهد. با این همه  و جغرافیا به ماتریالیسم تاریخی ارج می   فضاپیوندی  هم

 محور »نظری ارزش« او است. خصوص از وجه رویکرد سرمایهههاروی، ب

نقد   روش روش  جسوپنخستین  از  خود  تبعیت  هاروی  هرچند  است.  شناسانه 

انتزاع ساده به واق  از  او را  عیت پیچیده، اعلام دیالکتیکی مارکس و حرکت استدلالی 

وجه کامل نیست.  هیچبهپردازی هاروی  معتقد است که نظریه  جسوپاست، اما  ده  کر

ارزش   جسوپی روابط درونی است. هرچند  هاروی از فلسفه  ی مشکل دیگر، در استفاده 

با بمی یید  أتاکتشافی آن را   جانبه برای شی همهکارگیری آن به عنوان روه نماید، اما 

مدعی است که هرچند    جسوپهایی خاص موافق نیست.  پژوهش سازوکارها و قلمرو

پردازد، هایی هنگامی که به وجوه اقتصادی زندگی اجتماعی می هاروی از چنین ریسک
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پردازد اقتصادی« روابط سرمایه می های برونکند؛ اما هنگامی که به »جنبهپرهیز می 

کند که از  شناسی عام« روابط درونی رجوع میموفق نیست، چرا که به یک »هستی 

ی پیوند علّی بین روابط سرمایه با پیچیدگی اجتماعی کننده ص تبیین سازوکارهای خا

 غفلت دارد. 

ای است که هاروی از مفهوم »منطق سرزمینی قدرت« منتقد شیوه   جسوپدوم،  

می  بهره استفاده  به کند.  سرزمینی،  منطق  از  هاروی  »فراعلیتی« گیری  وضوح 

(overdeterminedاز منطق سرمایه بوده و فاق )ی پردازی درباره د تعریف و نظریه

اند.  مفهوم قدرت است. به علاوه روشن نیست که این دو منطق چگونه باهم مرتبط شده 

درحالی که دولت برآمده از منطق سرزمینی سیاسی، دیپلماتیک، و قدرت نظامی است؛  

از   سرمایه  که   جسوپگیرد.  میت  أنشسرمایه    گردشمندی  فضا منطق  است  مدعی 

خود  کوشش  تحلیل  به  قدرت  سرزمینی  منطق  کردن  وارد  برای  هاروی  اخیر  های 

« است. هرچند که هاروی عنوان نموده که یکی از نظریهنیافته« و »پیش از  »انکشاف

ها را بردیگری برتری نداده، و با وجود ارتباط دیالکتیکی، این دو منطق را جدا منطق 

اما   است،  سرمایهکرده  منطق  به  نهایت  در  می بازهم  تقدم  قدرت  پیشنهاد ای  دهد. 

ب  جسوپ ارزش  نظری  موارد  که  است  این  هاروی  در  هبه  رفته  و   استقرارکار  مکانی 

»انضمامی  -فضا های  استقرار موارد  با  را  خود  دولت« پیچیده  -زمانمند  تئوریک  ی 

رغم شدن به طور مثال مشخص سازند چرا جهانی ه بیابند که ببیامیزد، تا قابلیت آن را  

 های مختلف پایدار مانده است. های سرزمینی و دولت ملت قدرت

هم تفکیک های زمانی را ازراراستق و    فضاییهای  استقراربایست  سوم، هاروی می

نمی  برقرار  آنها  بین  مشخص  تعامل  دو،  این  ترکیب  با  از کند.  که  حالی  در  شود. 

توسط    فضاییهای  استقرار ایجاد شده  تضادهای  تعویق  و  های استقراربرای جابجایی 

های زمانی چنین کارکردی را درمورد استقراررسد  نظر میشود، به زمانی بهره گرفته می 

از   ناشی  درباره  جسوپندارند.    فضاییهای  استقرارتضادهای  پژوهش  ی پیشنهاد 

هردوی  نقش  که  دارد  گوناگونی  در استقرارو  ی  یفضاهای  استقرارهای  زمانی  های 

 جسوپکنند.  های مکانی و زمانی ایفا می استقرارجایی و تعویق تضادهای ناشی از  هجاب

می می کید  أت سرمایه  زمانمندی  از  بخشی  هاروی  که  اعتباری،  سازوکار  داند،  نماید 
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های ملی مربوط است و خود نیز هست که به تفاوت ارزی در دولت  فضاییای  پدیده

 است.  فضاییناشی از موانع 

به    جسوپچهارم،   داند، زیرا وجهی می را یکی  یفضاهای  استقرار رویکرد هاروی 

زدایی سرمایه متمرکز است. وی در اساس به ارزش  ی گونه از تضاد در رابطهتنها بر یک 

می سرمایه مولد  سرمایهی  به  آن  پی  در  که  زیربنایی گذاری پردازد  بلندمدت  های 

شود، زیرا خود سرمایه نیز انجامد. این تمرکز باعث از نظر انداختن دیگر تضادها می می 

تواند خود  ایه نمیی سرممعنا که چون رابطهگذاری« است. بدین یک »موضوع مقررات

طور عمده ه گذاری غیراقتصادی است که بها و مقرراترا بازتولید کند، وابسته به دخالت 

ی فضای های  استقراردیگر این که از نظر هاروی    ی آیند. نکته های سیاسی برمی از فعالیت 

نظر  راه اما  است.  روابط سرمایه  ادواری  بحران  اوقات   جسوپحل  است که حتی  این 

رو ینازمانمند خود را دارا است. از  -های سرمایه نیز تضادهای مکان»متعارف« حرکت

 های معمول حرکت سرمایه نیز باید تحلیل شوند. گردشتنها مقاطع بحران، بلکه نه

 ینظریه  های زمانی و مکانی بطورغالب مبتنی براستقرار پنجم، رویکرد هاروی به  

فلسفه به  او  گرچه  است.  توجهارزش  است،  ملتزم  درونی  روابط  مقولات ی  به  اش 

پردازد.  های مشخص تاریخی می شود که به نمونهاقتصادی تنها وقتی آشکار می برون

 جسوپ اند.  کند که قوانین اقتصادی، خود سیاسی این واقعیت را فراموش می  جسوپ

می  مقوعنوان  سرمایه« کند، حتی  مزد،  ارز،  پول،  »کالا،  مانند  اقتصادی،  بنیانی  لات 

رو خود  یناداری هستند. ازی موجودیت خود را مدیون دولت و سیاست سرمایههمه

  -سیاسیت  أهیشناسی به شکل دادن این مقولات و بخشیدن  دولت از لحاظ هستی 

می  آنها  به  ]به قانونی  یعنی  سیپردازد.  امر  پولانزاس[  هرشکلقول  در  بندی اسی 

با دولت مدرن سرمایهسرمایه ناپذیر داری سازماندهی سیاسی یافته، اجتنابداری که 

عنوان   جسوپتواند بازتولید کند.  خود نمیاست؛ چرا که اقتصاد خود را تنها با اتکا به 

نخست، سرمایه پیوند دارد.  ی همکه ناتوانی سرمایه در بازتولید خود سه جنبهد  کنمی 

شود، و متکی به روابط  طورذاتی با خصلت تخیلی زمین، پول و نیروی کار محدود میهب

طور ماهوی دچار »تضادهای هی سرمایه بگردد. دوم، خود رابطهاجتماعی غیرکالایی می 

ساختاری و تنگناهای راهبردی« است. سوم، این پرسشی گشوده است که چگونه این  

های استقرارتواند مدیریت کرد یا انتظام بخشید، و تا چه اندازه  تضادها و تنگناها را می 
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بندی ی آن را با شکل هسرمایه و رابط گردشتواند زمانمند می -فضا، زمانی و/یا یفضای

 داری مرتبط سازد.  تر سرمایهاجتماعی وسیع 

این )  جسوپباره  در  انباشت«  »رژیم  مفاهیم  یادآوری   accumulationبا 

regime و »شیوه انتظام«(  انتظام modes of regulation) های  مکتب  به   ،)

ی ارزش، برمبنای ناکافی دانستن رویکرد خالص  به نظریه  ی منزلهدهد. این به ارجاع می

برمفصل  است. همچنین  ادواری سرمایه  پیچیدهبندی حرکت  روابط  های  با  ی سرمایه 

  - فضا های  استقراراجتماعی نااقتصادی و ناکالایی تاکید دارد. این نقد تفسیری جدید از  

 دهد:   زمانمند ارائه می 

، تضادها طور ناقص و در بهترین حالت موقتاًه زمانمند ب  - فضاهای  استقرار

و زمانی حل  ی  فضایموانع  سیس أتداری را از طریق  و تنگناهای ذاتی سرمایه 

تواند برقرار بادوامی از »انسجام ساختاری« می   کند که در آنها الگوی نسبتاًمی 

هایی معین تضمین این انسجام را به ماورای این موانع تواند هزینهگردد، و می

 و زمانی منتقل سازد.  فضایی

می  اجازه  قرائتی  مفهوم  چنین  از  که  حوزه  -فضا  استقراردهد  در  های زمانمند 

های یر اقتصادی و سیاسی )نااقتصادی(، و در مقیاس شناسی اجتماعی نظ مختلف هستی 

المللی استفاده شود. کاستی هاروی این است که او متفاوت مانند محلی، ملی و بین

طور ه فاقد تحلیلی هم عمیق و هم پیچیده از وجوه نااقتصادی کلیت اجتماعی است. ب

پردازد، زیرا   داری هم می های اجتماعی سازماندهی سرمایهمثال مکتب انتظام به شیوه 

براین متمرکز است که    جسوپبازتولید کند. نقد  خود را  تواند  خود نمیداری  سرمایه

نیاز به گسترش و تک( سرمایه،  گردشی ارزش )تحلیل مبتنی بر نظریه بُعد است و 

داری دهی به سرمایه یا سرمایههای اجتماعی انتظام ای بیشتری برای تحلیل شیوهژرف

 دارد.  

سرمایه    گردشی ارزش  زمانمند را به تحلیل نظریه -فضاهای  استقرارهرچند هاروی  

سیاسی -اجتماعی(سازماندهی  بازگیری از آنها را به )توان بهرهمحدود ساخته، اما می 

پایه، نماید »روابط اجتماعی مکانپیشنهاد می   جسوپرو  یناروابط سرمایه بسط داد. از 

روستایی کار  تقسیم  زمین،  بازارهای  مصنوع،  شهری، سلسلهشهری،  -محیط  مراتب 
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نکته های محلی، سرزمینی سیاست  وارد کرد.  ]به تحلیل[  را  ی شدن قدرت سیاسی« 

اند و به  زمانمند هم اقتصادی و هم سیاسی -فضاهای  استقرارکننده این است که  تعیین 

انمند  زم-فضاهای  استقراررسانند.  های بحرانی یاری می ، و حل گرایشخیرأتجابجایی،  

-فضاهای  استقراراز لحاظ راهبردی گزینشی هستند. بدین معنا که هر شکل خاص از  

می  تضعیف  را  دیگر  برخی  اما  تقویت،  را  اجتماعی  نیروهای  از  برخی  کنند.  زمانمند، 

زمانمند ویژه و اشکال  -فضا  استقرارنزی دولت ملی رفاه، دارای یک  طور مثال مدل کیهب

انگاره  سرمایه  فضاییهای  متنوع  بلندمدت  خصلت  است.  زمانی  و  و  صنعتی  ی 

 ی شدن و مبارزهدهی و اجتماعیکننده بر سازمانتعیین ثیری  أتگذاری صنعتی  سرمایه

زی دولت  یندارند، مدل ک کید  أتها اغلب  طور که فمینیست علاوه، همانطبقاتی دارد. به 

دار مادر زنی خانه   -آور بوده، و زن پدر نان  -ملی رفاه برمبنای این دیدگاه بنا شده که مرد

عین حال   در  که  است،  خانواده  و  آینده  تضمین  معنای  به  بلندمدت  در  ثبات  است. 

 بخشد.جایگاه مرد را در خانواده تحکیم می 
 

 نتیجه 
مقدم دانسته است. تنها در چندین    فضای اجتماعی زمان را بر  طور کلی نظریههب

به  بخشی  اخیر،  جهانیسال  نظریه دلیل  به  تمایل  ترکیب  مندی  فضا و    فضای  شدن، 

اجتماعی ازدیاد یافته است. هرچند تاریخ موضوع مقدم پژوهش در مارکسیسم است،  

ی اجتماعی حساس بوده است. دیوید پدیده مندی  فضاحالت نسبت به  ترین  هباما در  

طور عام، و ه ی اجتماعی بشده را در نظریهسازی پرداختههاروی که فقدان یک مفهوم

)باز(تولید  ی  له أمسطور خاص را دریافته بود، خود را متعهد به پرداختن به  ه مارکسیسم ب

 زمان کرد.   -فضای دارانهسرمایه

بی بی  مطالعات شهری  و  مارکسیسم،  انتقادی،  در جغرافیای  او  همتا تردید سهم 

اطی شناسی ارتبکارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و روشه است. هاروی با ب

(relational methodology  ،)ی مثابه یک شیوهبه داشته است که سرمایه  کید  أت

محدودیت و  تضادها  دارای  تعیین ارتباطی،  که  است  ذاتی  و  مندی  فضای  کننده هایی 

می آن  چرخهزمانمندی  دارای  سرمایه  هاروی،  نظر  از  بی گردند.  ارزشی  زایی، پایانِ 

های ادواری سرمایه رو رویکرد او که بر حرکتینازایی است. ازارزش-باززدایی، و ارزش
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ارزش بقای  نظریهبرای  بر  مبتنی  است،  متمرکز  بدین مندی  است.  ارزش  ترتیب،  ی 

نماید.  و زمانی معین عنوان می   فضاییزدایی سرمایه در شرایط  ارزشها را ناشی از  بحران

زا ساختن خود اجبار به تغییر دادن این پیکربندی زمانی و رو سرمایه برای ارزشینااز

 های مالی دارد. و وام ساختیزیرهای گذاری ، با ابزارهای مختلف نظیر سرمایهفضایی

چارچوب، این  نظیر    درون  را  بسیاری  مفاهیم  فشردگی  فضایی  استقرارهاروی   ،

طور مستقیم به  ه ی آنها بزمانمند انکشاف بخشید، که همه  -فضا  استقرار، و  فضا   -زمان

مثابه استعمارگری، به   فضایی  استقراراند. هرچند  تجدید ساختار حرکت سرمایه مربوط

»دیالپژواک   دربارهمفهوم  هگل  درونی«  جامعهکتیک  است،  ی  بورژوایی  مدنی  ی 

زمان شتاب time-space compression)  فضا   - فشردگی  به  به  (،  دادن 

موانعِ  ضرب برای حذف  زمان  می   فضاییآهنگِ  هاروی  گفته  که  دیگری  مفهوم  شود. 

به مازادهای کار و سرمایه مربوط است.  زمانمند است که    - فضا  استقرارانکشاف داد،  

یا یناگردند. اززدایی سرمایه می مازادهای جذب نشده موجب ارزش رو چه مازاد کار 

های بلندمدت مانند کمک اجتماعی،  گذاری مالی سرمایه مین  أتبایست برای  سرمایه می 

تا به پهنه ه آموزش و پژوهش ب برای  کار گرفته شود  بازارها، های مکانی جدید  یافتن 

از گردند.  منتقل  کار  نیروی  و  مفهوم  ینامنابع  تشریح   -فضاهای  استقرار رو  زمانمند 

حلی مشخص برای بحران متداوم حرکت سرمایه، در شکل ساماندهی زمانی  ی راهکننده 

 و مکانی است. 

آثار هاروی پرداز پیشروی مارکسیست، بر باارزش بودن  ، دیگر نظریهجسوپباب  

دارد. با این همه منتقد رویکرد او  کید  أتداری  سرمایهمندی  فضای  خصوص در زمینه هب

روش او  نقد  نخستین  هست.  فلسفهنیز  گرچه  است.  یک شناسانه  و  درونی  روابط  ی 

شناسی عام« از روابط  های خود را دارا هستند، »یک هستیشناسی ارتباطی مزیت روش

ی خصوص درمورد رابطهه ، مخاطرات غفلت از سازوکارها و قلمروهایی خاص، بدرونی

 بین مقولات اقتصادی و نااقتصادی را دارا است.  

نقد   رابطه   جسوپدومین  »منطق  به  است:  هاروی  اصطلاحات  از  مفهوم  دو  ی 

ی برتری ندادن اش دربارهسرمایه« و »منطق سرزمینی قدرت«. هاروی خود از توصیه 

طور نامتناسبی بر  هترتیب که تمرکز وی بکند، بدین یک منطق بر دیگری تخطی می 
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های وی غایب است.  صورتی که منطق سرزمینی قدرت از تحلیله منطق سرمایه است، ب

 ی قدرت سیاسی و دولت، رویکرد وی را تضعیف کرده است. سازی شایستهفقدان مفهوم 

سوم   ا  جسوپنقد  هاروی  که  است  و  استقرارز  این  زمانی  طور ه بی  فضایهای 

می ناهم  استفاده  ساختار  پیوند  برتجدید  که  این  و  دلیل   فضاییهای  استقرارکند،  به 

های زمانی متمرکز است و معکوس آن را در نظر ندارد. خلاف استقرارتضادهای ناشی از  

آید، ی خالص زمانی می نظر پدیده معتقد است حتی سازوکار اعتباری که به  جسوپاین،  

کار گرفت  ه پیوند بهای زمانی و مکانی را باید هماستقراررو  ینادارد. از ی  فضایمضمونی  

 داشت.و توجهی برابر به هردو 

سرمایه است. در هرصورت   گردشزدایی در  ی هاروی به ارزشچهارم، توجه ویژه

انتظام »موضوعِ  یک  مثابه  به  را  سرمایه  خصلت  دیدگاه  )این   »object of 

regulation می نظر  از  خودارزش(  سرمایه  که  معنا  بدین  )اندازد.  -selfزا 

valorizeهای اجتماعیی مبارزات بین قدرته زایی نتیج( نیست؛ بلکه تجدید ارزش-  

ازین است.  مختلف  بسیاسی  سیاست  اجتنابه رو  حرکتطور  در  سرمایه ناپذیر  های 

ب بنابراین  است.  یک  هدخیل  منطق تکجای  سرمایه،  جوهریِ  اجتماعیمنطقِ    - های 

 دهی به حرکت سرمایه مؤثراند.سیاسی متنوع و رقیب بر چگونگی انتظام 

ی طور عمده مبتنی برنظریهه زمانمند ب -فضاهای استقرارهاروی به پنجم، رویکرد 

رو هاروی از خصلت سیاسی مقولات اقتصادی مانند  ینا از  جسوپارزش است. از نظر  

واره در طور اندامه»کالا، پول، ارز، مزد، سرمایه« غفلت دارد. در حالی که دولت نیز ب

ی ی پرداخته شده درباره حضور دارد. هاروی فاقد یک نظریهگیری این مقولات  شکل

بیش  است.  دولت  و  درونی  سیاست  تضادهای  و  دیالکتیک،  منطق،  بر  او  تاکیدگذاری 

 دهد. ی طبقاتی و دولت میسرمایه، نقشی فرعی به سیاست، مبارزه 

نمی  کسی  که  این  آخر  برجستهسخن  آثار  اهمیت  نظریهتواند  در  هاروی  ی  ی 

 شود   کم بگیرد، تنها به این دلیل که خواهان توجه به تحلیلی متوازنی دستاجتماع

طور عمده سیاسی باشد. واضح است  هکه شامل دادن وزن برابر به تحلیل نااقتصادی و ب

و زمان   فضای  دارانهو زمان، برای تبیین تولید سرمایه  فضاشناسی سیاسیِ  که جامعه

(، اما politicizedشده ) ی رویکرد سیاسی مقاله باب بحثی را دربارهضرورت دارد. این  

سیاست  )نه  به  politicistزده  کنش   -فضاهای  استقرار (،  به  تا  گشود  گران زمانمند 
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های متفاوت مکانی و هایی که در متن منافع و برداشت سیاسی در تلاش  -اجتماعی

ی ورود سیاست و دولت در د. این به منزله گیرد، بهای لازم داده شوزمانی صورت می 

است.   پُر  -فضاهای  استقرارتحلیل  مستقیمِ حرکت  نتایج  سرمایه زمانمند  ذاتی  تضادِ 

گران  کنش  کِیاستراتژ  تیاهم  یِدارا یِ  اسیس  -یاجتماع  نیستند؛ بلکه حاصل مبارزات

می  دربارههستند.  را  رویکردی  چنین  نظیر  توان  سیاسی  اقتصاد  کلان  موضوعات  ی 

انباشت ملی و بین شدن و استراتژی جهانی  های المللی ]سرمایه[، مدیریت بحرانهای 

های سازی گرفته تا پروژهزیستی، یا موضوعات خُرد اقتصاد سیاسی از اعیانی مالی یا بوم 

ترتیب  ند. بدین ین قبیل بسیارا   هایی ازکار گرفت. نمونه ه اختمانی بیا سی  ساختزیربزرگ  

غیرممکن است بدون پرداختن انتقادی به دستاوردهای تئوریک هاروی، رویکردی با  

 انکشاف یابد.  سیاسی  -گیری اجتماعیجهت
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